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محكم و متشابه  يقيتطب يبررس
  »يصفات خبر«

 *هيو امام ونيوهاب ه،يديماتر ديدگاه از
  ***علي بهرامي و حمزه **رمانيانمهدي ف

  چكيده
محكـم و متشـابه،    يو اصـطلاح  يو مفهوم لغـو  يمقاله به بررس نيا

ديـدگاه  از  يمتشابهات و صفات خبـر  نييمحل نزاع و اختلاف، روش و تب
بـه   ،هي ـامام هي ـنظر انيبا بدر نهايت و پردازد  مي ونيو وهاب هيديماترفرقه 
 ،مـوارد نـزاع   نيتـر  ياصـل  از يك ـي .ددازپر مي آنها و قول حقميان  يداور

 جملـه  در» واو« ونيسـلف عمران است كه  سوره آل 7آيه  ريتفس اختلاف در
قابل فهم  و ينسبو متشابهات  جهينت عاطفه در را »العلم والراسخون في«
فهم متشابهات را  و هينافيواو مذكور را است ،انيديماتر كهي حال در، دانند يم

ــ   هيامام يعلما ازـ  ييطباطبانظر علامه  به. ننددا يمخصوص خداوند م
 اسـت؛ فهم متشابهات منحصر درخداونـد   و هينافياست هآي نيه واو در اچاگر
از  تي ـاهـل ب  ،خـورده  صيمعتبـره تخص ـ  اتي ـروا و اتآي ـبه  هآي نيا يول

  اند. ابهاتعالمان به متش راسخان در علم و

  ل، ماتريديه، سلفيه، اماميه.محكم، متشابه، صفات خبري، تأوي :يديكل واژگان
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  مقدمه

خداوند در قرآن، آيات خود را به سه قسم تقسيم كرده است؛ در جايي همه قرآن را محكم معرفي 
بودن كل قرآن در اين آيه اين اسـت   ). منظور از محكم1(هود: » الر كتاب أحكمت آياته«كند: مي

اي ديگـر، همـه قـرآن را متشـابه     كه همه آن نظمي متقن و بيـاني قـاطع و محكـم دارد. در ج ـ   
) و منظور از تشابه قرآن در ايـن آيـه   23(زمر: » الحديث كتاباً متشابهاً االله أنزل أحسن«خواند:  مي

اي ضـعيف، شـبيه    اينكه همه آيات قرآن از نظر نظم و داشتن نهايت درجه اتقان و نداشتن نقطـه 
اند؛ بدين معنا كـه   د؛ ولي در معاني متشابهيكديگرند. اگرچه آيات در الفاظ با يكديگر اختلاف دارن

بودن  ). متشابه30، ص3، ج1374همه آيات موافق، مناسب، معاضد و مؤيد يكديگرند (طباطبايي، 
لوكان من عند غيراالله لوجـدوا فيـه   «كل قرآن بدين معنا ضداختلافي است كه در قرآن نفي شد: 

يحيث يصدق بعضـه بعضـاً   «گويد: بودن قرآن مي بهدرباره اين نوع متشا تيميه ابن». ًاختلافاً كثيرا
فاذا أمر القرآن بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته و اذا نهـي  

التوافـق   عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهي عنه أو عن نظيـره أو ملزوماتـه ... فالتشـابه   
  ).59، ص3، ج2005تيميه،  (ابن» تضادوالتماثل و هو يقابل الاختلاف وال

بودن كل قرآن بدين معنا با يكديگر هيچ منافاتي ندارد؛ ولي  شايان ذكر است محكم و متشابه
 ـأَنْـزَلَ علَ  يوُالَّـذ «عمران:  سوره آل 7خداوند در جاي ديگر به نص آيه   ـالكْتَـاب منْـه آ   كي  اتي

الكْتاَبِ و ُنَّ أمه اتكمحا الَّذ أُخرََ مفأََم تَشاَبِهاتنَيم يف ز ونَيفَ غٌيقُلوُبِهِمِتَّبع   نْـهم ها تَشـَابم   غَـاءتاب
 آمنَّا بهِ كلٌّ منْ عند ربنـَا  قوُلوُنَيالعْلْمِ  يإِلَّا اللَّه والرَّاسخوُنَ ف لهَيتأَوِْ علَميما  و لهيالْفتْنةَِ وابتغاَء تأَوِْ

ا  وابِ ذكرُيمْكند كـه در ايـن   آيات خود را به دو دسته محكم و متشابه تقسيم مي» إِلَّا أوُلوُاالأَْلب
آبـادي،   / عظيم 60، ص3آيه قطعاً محكم و متشابه جدا از دو آيه سوره هود و زمر است (همان، ج

  ).28، ص3، ج1374/ طباطبايي،  224، ص12، ج1995
اند، براي ايجاد فتنه و اختلاف بـه پيـروي از آيـات     نحرف و گمراهطبق اين آيه، افرادي كه م

كننـد. ايـن آيـه، محكمـات را     پردازند و اين آيات را طبق ميل و نظر خود تأويـل مـي  متشابه مي
  داند.الكتاب و مرجع متشابهات مي ام

به هر حال، اختلاف در فهـم و برداشـت از ايـن آيـه بـه يكـي از عوامـل اخـتلاف و تفرقـه          
هاي اسلامي، مستند عقايد خود را جزء محكمات  سلمانان تبديل شده است. همه مذاهب و گروهم

هـا و  كننـد. بيشـتر انحـراف   شمارند و مخالفان، خود را به پيروي از آيـات متشـابه مـتهم مـي    مي
هايي بـود كـه از پـيش    به دليل پيروي آيات متشابه قرآن و تأويل ها پس از پيامبرگرايي فرقه
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هـا كـه   هـا و محنـت  اند. يكي از عوامل اصلي فتنـه گونه آيات كرده و بدون مدرك براي اينخود 
  گريبان اسلام و مسلمانان را گرفته، منشأيي جز پيروي متشابه و تأويل قرآن نداشته است.

مـذهب و سـلفيون    در ادامه به بررسي و تفسير اين آيه از ديدگاه دو فرقـه ماتريـديان حنفـي   
را بـه عنـوان يكـي از علمـاي اماميـه مطـرح        طباطبـايي پردازيم و نظر علامه يمذهب م حنبلي
  اند. و پيروان او يعني وهابيون تيميه ابنكنيم. گفتني است منظور از سلفيون در اين تعريف،  مي

  تعريف لغوي محكم 

) كه در اصل از 28، ص3، ج1374است (طباطبايي، » احكام«اسم مفعول از باب افعال » محكم«
ساختن گرفته شده است؛ به همين دليـل بـه موجـودات پايـدار و اسـتوار،       حكام به معناي ممنوعا

زدايند. همچنين به سخنان روشن و قاطع كه هرگونه گويند؛ زيرا عوامل انحرافي را مي محكم مي
  گويند.سازند، محكم مياحتمال خلاف را از خود دور مي

گويند؛ چون آن را باشد. به لجام حيوان نيز حكَمه ميا ميريشه آن از حكَم به معناي منعَ منَع
  ).48، ص6، ج1416دارد (الطريحي، از حركت سريع بازمي

؛ يعنـي منـع كنيـد    شعراً بني حنيفه أحكمـوا سـفهاءكم  السفيه؛ يعني سفيه را منع كرد.  أحكمت
  ).248، ص1، ج1412هاي خود را (راغب، نادان

الجهل  الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الشعر لَحكما أي انّ في انّ من«در حديثي فرمودند:  پيامبر
  ).141، ص12منظور، ج (ابن» والسفه و ينهي عنهما

، 2، ج1412شـود (قرشـي،   گوينـد كـه مـانع از فسـاد مـي     حكمت را از آن جهت حكمت مي
  ). حكيم به معناي مانع از فساد است.48، ص6، ج1416/ طريحي، 165ص

از اسامي خداوند است: » الحكم«سازد. است كه انسان را از فعل قبيح دور ميالحكمه: علمي 
العشـاء فقـد    كل شـيء منعتـه مـن   «(همان) و » المظالم الناس عن الحاكم و ذلك لمنعه والمراد به«

  ).67، ص3، ج1410(فراهيدي، » حكمته

  تعريف لغوي متشابه

گوناگون آن شبيه يكـديگر باشـد؛    هايواژه متشابه در واقع به معناي چيزي است كه قسمت
ها و كلماتي كه معناي آنها پيچيده است و گاهي احتمالات گونـاگون  به همين دليل به جمله

شود، متشابه گويند. ريشه متشابه از شَبه است. شبهه را از آن جهت شـبهه  درباره آن داده مي
فَأصله أن يشتبه الفظ « ):433، ص1، ج1412سازد (راغب، گويند كه خود را شبيه حق ميمي
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النحاس يلقي عليه دواء فيصفر و سـمي شـبها    الظاهر مع اختلافي المعاني ـ الشبه ضرب من  في
/  404، ص3، ج1410(فراهيـدي،  » لأنه شبه بالذهب ـ و المتشابهات أي يشبه بعضـها بعضـاً   

  ).794، ص1957زركشي، 

  تعريف اصطلاحي محكم

ا تشابه نيست، يك صورت دارند، معناي آنها روشن و واضـح  آيات محكم آياتي هستند كه در آنه
 165، ص2، ج1412باشند (قرشـي،  است، محفوظ از نسخ و تخصيص و خالي از هرگونه خلل مي

  ).45، ص6، ج1416/ طريحي، 
الخصوم والباطـل   الرب و عصمةالعباد و دفع فهن حجة«گويد: در تعريف محكمات مي كثير ابن

  ).224، ص12، ج1995آبادي،  (عظيم» حريف عماً و ضعن عليهليس لهن تصرف و لات
/ طبـري،   5، ص2، ج1999كثيـر،   (ابـن » التأويل الاّ وجهاً واحـداً  المحكم هو مالاً يحتمل في«
  )284، ص1تا]، ج / شوكاني، [بي 173، ص3، ج1420
، 1997ري، (البخـا » ًالمراد به عن احتمال النسخ والتبديل سـمي محكمـا   فإذ ازاد قوة و أحكم«

  ).80، ص1ج
التبديل والتغير أي التخصيص والتأويل والنسـخ   المراد به عن ما أحكم«به عبارت ديگر، يعني: 

مأخوذ من قولهم: بناء محكم أي متقن مأمون الانتَفاض و ذلك مثل قول تعالي: انّ الله بكـل شـيء   
  ).67، ص1405(جرجاني، » ميحتمل النسخ فهو محك المراد فان لم الفظ اذا ظهر منه عليم ... فان
  گويد: محكم دو معنا دارد:در تعريف محكم مي غزالي

  المكشوف المعني الذي لايتطرق اليه اشكال و احتمال؛. 1
  ).224، ص12، ج1995آبادي،  (عظيم ما انتظم ترتيبه مفيداً اما ظاهراً و اما بتأويل. 2

د كه اولاً، معناي آنهـا روشـن و   گفته، محكمات آياتي هستن بر اين اساس، طبق تعاريف پيش
كم بيش از يك نوع تأويـل ندارنـد؛ ثانيـاً،     اي كه به تأويل نياز ندارند يا دست گونه واضح است، به

  اند. فارغ از هر نوع نسخ، تخصيص، تصرف و تحريف

  تعريف اصطلاحي متشابه

 »و مـن حيـث المعنـي   القرآن ما أشكل تفسيره لمتشابهته بغيره اما من حيثـت الفـظ ا   المتشابه من«
» هـو مـا عسـرَ اجـراوه علـي ظـاهره كĤيـة الاسـتواء        « ) و433، ص1، ج1412(راغب اصفهاني، 

  ).82، ص3تا]، ج / آلوسي، [بي 364، ص1،ج2000(الزركشي، 
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  .المتشابه و يراد به عدة اطلاقات يطلق
الـنظم الواحـد    القرآن بلفظه البتة ما يقصده علماءالقرآن مـن وقـوع   . و هو ما لم يأت في1

النظم او  علي صورت شيء و تشابه في امور و تخلف في اخري و من ثم يطلقون عليه متشابه
  .متشابه الفظ

  اند از: گونه متشابه، عبارت هاي اين از نمونه مثال
»نْ نفَسٍْ شيَئاً وع ْزيِ نفَسَماً لاتَجاتَّقوُا يوو ةٌ وا شفَاَعْنهلُ مْدلٌلايَؤخْذَ  لايَقبا عْنه48(بقره:  »م.(  
/  123(بقره: » و تقوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس شيئاً و لايقبل منها عدل و لاتنفعها شفاعه«

  )112، ص1، ج1957زركشي، 
زمر  23گونه كه از آيه  . اطلاق متشابه به عنوان صفتي مدحي براي همه قرآن است؛ همان2

شـود و  ). تشابه بدين معنا همه قرآن را شامل مي95، ص4تا]، ج شود (زمخشري، [بيبرداشت مي
منافاتي با آيه كتاب احكمت آياته كه در سوره هود است، ندارد. منظور از تشابه در اين اصـطلاح،  
اين است كه همه آياتش از نظر نظم و داشتن نهايت درجه اتقان و نداشتن نقطـه ضـعف، شـبيه    

  ).28، ص3، ج1374يكديگرند (طباطبايي، 
شـود. وقتـي   عمران فهميده مـي  سوره آل 7گونه كه از آيه  تشابه در مقابل محكم، همان. م3

شود، منظور همين اصـطلاح سـوم در مقابـل محكـم     اصطلاح متشابه به صورت مطلق آورده مي
  آوريم:در اين باره بياني دارد كه به صورت خلاصه مي فخر رازياست. 

  

  لفظ يا نص است و يا ظاهر يا موؤل يا مشترك و يا مجمل.بنابراين 
اند؛ با اين تفاوت كه نص راجح مانع از غير، ولي ظاهر  نص و ظاهر در حصول ترجيح مشترك

لفظي كه براي يك 
 شودمعنا وضع مي

  احتمال از لفظ براي  
  معاني ديگر وجود دارد

  ندگوي يوجود ندارد كه نص م يمعان ياحتمال لفظ برا

   گريد ياحتمال معنا
  است راجح

   گريد ياحتمال معنا
  است يمساو

  گويندلفظ راجح را ظاهر 
 لفظ مرجوح را موول گويند

  لفظ نسبت به هر دو مشترك
لفظ به هر يـك از معـاني بـه

گويندصورت تعين مجمل مي
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  باشد و اين قدر مشترك نص و ظاهر همان محكم است.راجح غير مانع از غير مي
اند؛ با اين تفـاوت كـه    ت، مشتركاما مجمل و موؤل در اينكه دلالت لفظ بر آنها غيرراجح اس

مجمل اگرچه راجح نيست، ولي غيرمرجوح است؛ اما موؤل با اينكه غيرراجح است، ولـي مرجـوح   
  ).168، ص7، ج1421باشد و جامع قدر مشترك هر دو همان متشابه است (فخررازي، هم مي

م از اينكه احتمـال  الدلاله بر معناي خود باشد، مستقلاً اع بنابراين محكم لفظي است كه راجح
گونـه نيسـت؛    مرجوح داشته باشد؛ مانند ظاهر يا نداشته باشد؛ مانند نص، در حالي كه متشابه اين

الدلاله باشـد؛   الدلاله، مستقلاً خواه مرجوح باشد؛ مانند موول يا مستوي يعني لفظي است غيرراجح
  ).30، ص3، جتا] عاشور، [بي / ابن 22، ص3تا]، ج حيان، [بي مانند مجمل (ابن

  اقوال در محكم و متشابه

توان گفت تقريباً همه مفسـران  اي كه به روشني مي اقوال در محكم و متشابه زياد است؛ به گونه
عمران به ذكر اقوال درباره محكم و متشابه پرداختند. از ميان  سوره آل 7شيعه و سنيّ در ذيل آيه 

بـه   الميـزان ن مفسران شيعه، مرحوم علامـه در  و از ميا المناردر  رشيدرضامفسران اهل سنتّ، 
  صورت تفصيلي به امر محكم و متشابه پرداختند.

البرهـان فـي   در  زركشـي چهار قـول،   فخر رازيپنج قول،  البيان مجمعدر  طبرسيمرحوم 
حـدود   البحـرالمحيط در  حيـان  ابنشانزده قول و  الميزاننُه قول، مرحوم علامه در  القرآن علوم

  ).143، ص3تا]، ج حيان، [بي كنند (ابنباره محكم و متشابه ذكر ميبيست قول در
قابل نقدند و بعضي در بعض ديگر تداخل دارند؛ ولي نظـر بـه اينكـه ايـن      بحرالمحيطاقوال 

آورديـم، از نقـد   ذكر و نقد كرده و ما آنها را در اينجا به اختصار  الميزاناقوال را مرحوم علامه در 
  م.كنيآنها خودداري مي

  الميزان اقوال

  اقول مختلفي كه در الميزان مرحوم علامه طباطبايي نقل شده به اختصار عبارتند از:

  عباس . قول اول: نظر ابن1
احرَّم   «فرمايد: منظور از آيات محكم، همان چند آيه اول سوره انعام است كه مي قُلْ تعَالوَا أَتْـلُ مـ

 ـ  كميربكم علَ  ـأَلاَّ تُشْـرِكوا بِ اي از واجبـات و  ) و در آن عـده 153(انعـام:  » لعَلَّكـم تعَقلُـونَ   ئاًيه شَ
برد و منظور از متشابه، آياتي است كه امر آن بر يهود مشتبه شده كـه عبـارت   محرمات را نام مي
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قرار گرفته اسـت كـه يهـود    » حروف مقطعه«هاي قرآن است از رمزهايي كه در آغاز برخي سوره
اب جمل محاسبه كردند تا از اين راه مدت عمر اسلام را درآورند و حسابشان درست آنها را با حس

نسـبت داده شـد. ايـن قـول بـه       عباس ابناز آب درنيامد؛ بنابراين دچار اشتباه شدند. اين معنا به 
  ذكر شد. بحرالمحيطعنوان شانزدهمين قول 

  نقد
  دليل است. . گفتاري بي1
، آيات محكم منحصر در سه آيه سوره انعـام نيسـت، بلكـه    . به فرض كه دليلي داشته باشد2

  گردد.ها شامل همه قرآن ميتعبير از حروف مقطعه اول سوره
نقل شـد، ايـن آيـات     عباس ابنصحيح نيست. آنچه از  عباس ابندادن چنين معنايي به  . نسبت3
  ).4، ص2تا]، ج يگانه از محكمات است، نه اينكه محكم قرآن همين سه آيه باشد (سيوطي، [ب سه

  . قول دوم: نظر ابي فاخته2
  بود. بحرالمحيطآيات محكم، حروف مقطعه و آيات متشابهه، بقيه قرآن است كه يازدهمين قول 

  نقد
  . دليلي بر آن وجود ندارد.1
. عدم انطباق يا آيه شريفه؛ زيرا طبق اين نظر، غير از حروف مقطعه بايد همه قرآن متشـابه  2

دانـد،   فرادي را كه از متشابهات پيروي كنند، مذمت نموده، آن را انحراف قلب ميباشد و خداوند ا
يك از آيات قرآن را پيروي كنند، با اينكه در آيـات متعـددي مـردم بـه      در نتيجه نبايد مردم هيچ

  پيروي از قرآن فرار خوانده شدند.

  . قول سوم3
ت مربوط به توحيد ـ قدرت و حكمت خدا  اند كه دليلي واضح دارد؛ مانند آيا محكمات، آياتي مبين

خوانند  و متشابهات، آياتي هستند كه نسبت به معناي خود ابهام داشته، اصطلاحاً آن را مجمل مي
  و قبول و فهم معارف آن نيازمند به تأمل و تدبر است.

  نقد
شد بودن دليل اين است كه مضمون آيه دليل عقلي، واضح يا بديهي با . اگر مقصود از واضح1

انـد؛ زيـرا    الاحكام از متشـابهات  نبودن، برعكس باشد، در اين صورت همه آيات و مقصود از واضح
گونه آيات نبايد پيروي شوند، در  يك از احكام قرآن، دليل عقلي و واضح ندارند. در نتيجه اين هيچ
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  حالي كه پيروي از آنها از واجبات است.
ليلي واضح از خود كتاب داشته باشـد و مقصـود از   بودن اين باشد كه د . اگر مقصود از واضح2

احتياج به تدبر اين باشد كه دليلي واضح از خود كتاب نداشته باشد، همه آيات قرآن از اين جهـت  
اند و لازمه آن اين است كه همه آيات قرآن محكم باشند و متشابهي نباشد و اين خـلاف   يكسان

  فرض و نص قرآن است.
شريفه براي محكم و متشابه ذكر شد، بـا مجمـل و مبـين تطبيـق      . خصوصياتي كه در آيه3
كند. لفظ مجمل به دليل داشتن جهات گوناگون، پس از رفع جهت اجمـال بـه خـود مجمـل     نمي

  كند.خواند و مذمت ميشود، نه مبين، در حالي كه قرآن پيروي از متشابه را بيماردل ميعمل مي

  . قول چهارم4
تـوان بـه مضـمون آن علـم يافـت و       ل بـه درك آنهـا راه داشـته، مـي    اند كه عق محكمات آياتي
اند كه عقل از درك آنها ناتوان است و راه علم به آن نيست؛ مانند آيـات مربـوط    متشابهات آياتي

  به زمان قيامت ... .
  نقد

  دليل است. . سخني بي1
  رد.. خصوصياتي كه براي محكم و متشابه ذكر شده است، با اين وجه تطبيق ندا2
انـد، در   شود؛ زيرا به طور قطع اين آيات جزء آيات محكم. اين وجه با آيات احكام نقض مي3

  حالي كه عقل هيچ راهي به حقيقت آنها ندارد؛ پس طبق اين وجه بايد جزء آيات متشابه باشند.
اي از آيات قـرآن بـر آن دلالـت    اند و آنچه آيه . محكم و متشابه دو صفت براي آيات قرآن4

ارد، چيزي نيست كه مردم از خود آيه و يا به ضميمه آيات ديگـر نتواننـد و يـا نبايـد بفهمنـد و      د
چگونه ممكن است خداوند از آن آيه معنايي در نظر داشته باشد؛ ولي لفظ آيه بر آن معنـا دلالـت   

  نداشته باشد با اينكه قرآن كتاب هدايت و نور مبين است.

  . قول پنجم: قول مجاهد5
آيات احكام و متشابهات، آيات ديگرند كـه بـا يكـديگر سـازش ندارنـد. ايـن قـول را         محكمات،

  كند.به عنوان قول دوم ذكر مي بحرالمحيط
  نقد

. اگر منظور از ناسازگاري آيات متشابه معنايي است كه حتي شامل مواردي چون تخصيص 1
  عام و خاص دارند. شود، پس آيات احكام نيز ناسازگارند؛ زيرا آنها نيزتقييد .... مي
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. اگر منظور از ناسازگاري ابهام آيه است كه مقصود آيه به خاطر كثـرت محـتملات معلـوم    2
يـك از   نباشد، پس غير از آيات احكام، هرچه هست متشابه است. نتيجه اينكه مسلمانان به هـيچ 

  آيات معارف علم نداشته باشند.

  . قول شافعي6
لش اجماع و اتفاق داشته، يا فقط يك تأويـل داشـته باشـند و    اند كه همه در تأوي محكمات، آياتي
  شوند. اند كه تأويل آنها مورد اختلاف و يا چند وجه از تأويل را متحمل مي متشابهات، آياتي

  نقد
و » لفظ داراي يـك معنـا  «. در اين وجه كاري صورت نگرفته، فقط كلمه محكم را با كلمه 1

  تبديل كرده است.» چند معنا لفظ داراي«كلمه متشابه را با كلمه 
. در اين وجه، تأويل را به معناي تفسير گرفته كه عبارت است از معناي مقصود به لفـظ، در  2

  حالي كه تأويل مختص به خدا و راسخون در علم است.
اي در قرآن نيست كه از هر  بودن همه قرآن است؛ چون هيچ آيه . لازمه اين نظريه، متشابه3

مفسران بوده، از هيچ جهتي در آن اختلاف نباشد؛ بدين معنا كه يـا در لفـظ آن   جهت مورد اتفاق 
) 13(زمـر:  » كتابـاً متشـابهاً  «اختلاف است يا در معنايش، حتي بعضي از مفسران به اسـتناد آيـه   

توان گفت همـه قـرآن   اند از اين نكته كه زماني مياند همه قرآن متشابه است و غفلت كردهگفته
  كم اين آيه محكم باشد. ه دستمتشابه است ك

  . قول هفتم7
هاي پيشين است كه محكم و مفصل باشد و متشابه از همين محكم، آياتي در قصص انبيا و امت

  است. بحرالمحيطدسته آيات، آياتي هستند كه الفاظي مشتبه دارند. اين قول، قول چهاردهم 
  نقد

رآن به محكم و متشابه، مخصوص آيات . لازمه اين نظر اين است كه بگوييم تفسير آيات ق1
  قصص است و هيچ دليلي براي اين اختصاص وجود ندارد.

. از آثار پيروي از محكمات، هدايت و پيروي و از متشابهات، فتنه و تأويل است و ايـن آثـار   2
  با آيات قصص تطبيق ندارد؛ چون مخصوص آنها نيست.

  . نظر احمد بن حنبل8
  باشد. ت و محكم، عكس آن ميمتشابه، محتاج به بيان اس
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  نقد
  . همه آيات احكام احتياج به بيان رسول خدا دارد؛ با اينكه متشابه نيستند.1
  اند. اند، در حالي كه نياز به بيان ندارند؛ چون مانند ساير آيات احكام . آيات منسوخ، از متشابهات2

  . قول معاصران9
  آن است كه ظاهرش منظور نباشد. محكم، آياتي است كه ظاهرش منظور باشد و متشابه

  نقد
كند؛ زيرا متشابه بـه ايـن جهـت    . اوصاف متشابه و محكم در قرآن با اين وجه تطبيق نمي1

متشابه است كه مقصود از مدلول آن مشخص نيست. مقصود از تأويل در آيه شريفه، امري است 
  شود؛ چه محكم و چه متشابه آن.كه شامل همه آيات قرآني مي

اي نداريم كه معناي ظاهري آن منظور نباشد و خلاف ظاهر آن مقصـود   قرآن هيچ آيه. در 2
اي نيز باشد كه معناي غيرظاهري آن مدنظر باشد، به خاطر آيات محكـم ديگـري   باشد و اگر آيه

است كه آن را بر خلاف ظاهرش برگردانده است. معنايي كه قراين متصل يا منفصـل كـلام بـه    
خلاف ظاهر نيست؛ آن هم در كلامي كه خود صاحب كلام تصـريح كـرده    دهند، معناي لفظ مي

باشد به اينكه رسم من در كلام آن است كه اجزاي كلامم را به يكديگر مربوط و متصل كنم؛ به 
اي كه يكي مفسر ديگري و شاهد بر آن باشد و خواننده با كمي تدبر بتوانـد هـر اخـتلاف و     گونه

  خورد، از ميان ببرد.شم ميمنافاتي را كه به ظاهر به چ

  )254، ص1412. نظريه راغب (راغب، 10
اند كه تفسيرش به تفسير آيه ديگر مشتبه شده باشـد و فهـم آن بـه خـاطر همـين       متشابه آياتي

در  راغـب اشتباه، مشكل شده باشد؛ حال چه اين اشكال از جهت لفـظ باشـد يـا از جهـت معنـا.      
  گويد:تقسيم آيات متشابه و محكم مي

  آيات قرآن از نظر اعتبار بعضي از آنها به وسيله بعضي ديگر، سه قسم هستند:
الاطلاق و سوم، آيـاتي كـه از    الاطلاق؛ دوم، متشابه علي يكي محكم علي

  جهتي محكم و از جهتي ديگر متشابه هستند.
الجمله سه قسم است: اول، متشابه از جهت لفظ فقط؛ دوم،  متشابه هم في

  و سوم، متشابه از هر دو جهت.از جهت معنا فقط 
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 جميع متشابه علي ثلاثه اضرب

  ضرب لاسبيل للوقوف عليه كوقت الساعه و خروج الدابه ... .

  بضرب لانسان سبيل الي معرفته كالفاظ الغربيه والاحكام الغلقه.
العلـم   الراسخين في عرفه بعضالامرين يختص بم ضرب متردد بين

عبـاس   و يخفي علي من دونهم و هوالمشار اليه بقولي حـين ابـن  
 التأويل. الدين و علمه للهم فقهه في

 ه به خاطر مقدار و كميتمتشاب 
  بودن كيفيت نامعلوم 
  از جهت زمان 
  از جهت مكان 
 از جهت شروط 

  كلامي است مختصر
  به خاطر بسط و گستردگي

 به خاطر نظم كلام

  »أب«لفظي ناآشناست  

   »يد«لفظي داراي چند معناست  
  لفظ فقط   

  
  
  
  
  معناً فقط؛ مانند صفات خدا و قيامت 

  
  
  
 معناً و لفظاً 

  مفردات آن متشابه است 
  
  
  

 جملات و تركيبات آن تشابه دارد

  انواع متشابه  
 از نظر راغب

نظريه راغب 

  محكم علي الاطلاق

  متشابه علي الاطلاق

 محكم از جهتي متشابه از جهتي ديگر 



 

ال 
س

م ـ 
ده

مار
ش

ه 
 ـ 39

هار
ب

 
13

91
  

156  

  نقد
. وسعت و عموميتي كه وي به دامنه معناي متشابه داده است تا شامل شبهات لفظي ماننـد  1

آيه شريفه ناسازگاري دارد؛ زيـرا  غرابت لفظ و اغلاق تركيب و عموم و خصوص ... شود، با ظاهر 
آيه شريفه آيات محكمه را مرجعي براي بيانگري آيات متشابه و معلوم دانسته اسـت كـه غرابـت    

رود و روشني دلالت محكمات، به غرابـت  لفظ و امثال آن با مراجعه به آيات محكمه از ميان نمي
  فاظ بايد به علم لغت مراجعه كرد.گونه ال گشايي اينالفاظ متشابه ربطي ندارد، بلكه براي گره

انگيزي است هاي متشابهات را اين دانسته كه پيروي از آن به منظور فتنه. آيه يكي از نشانه2
دانيم پيروي عام بدون مراجعه به خاص، مطلق بدون مقيد، لفظ غريب بدون مراجعـه بـه   و ما مي

  كند.را تخطئه مي كتب لغت ... علمي است مخالف طريق هر زبان و اهل زبان او
تواند منشأ فتنه در ميان آنان شود؛ زيرا اهل لسان بـا او همكـاري نخواهـد كـرد؛     پس او نمي

  هايي كه او آورده، نيست. بنابراين منظور از متشابه، الفاظ غريب و مثال
آيد كه وي تأويـل را بـه   بندي چنين برمي . وي متشابه را سه قسم كرده است از اين تقسيم3
شـود  داند، در حالي كه همه قرآن تأويل دارد. در نتيجه آنچه از آيه ظاهر مـي ه مختص ميمتشاب

  هاست كه:اينكه آيه در معناي متشابه اين ظهور را دارد كه متشابه آن آيه
  اولاً، دلالت بر معنا داشته باشد.

قواعد زبان، شـك  رساند، محل شك و ترديد باشد، نه لفظ آيه تا از راه ثانياً، معنايي را كه مي
و ترديد كه از ناحيه لفظ ايجاد شده، برطرف شود؛ مثلاً اگر لفظ عام است، به مخصصـش ارجـاع   

داند كه معنايش مردد و ناسازگار با آيـات ديگـر باشـد و    دهد ... بلكه آيه شريفه آن را متشابه مي
اي معلوم است هيچ آيهكند و آياتي كه محكم و بدون ترديد است، معناي آيات متشابه را بيان مي

  چنين وضعي ندارد.

  تيميه . نظر ابن11
اند كه هم بايد به آنها ايمان داشت و هم عمل كـرد و متشـابهات، آيـات     محكمات، آيات ناسخي

كنند؛ اعم از صفات خاص خدا يا صفات انبيا و فقط بايد  اند كه صفات خاصي را بيان مي منسوخي
  به آنها ايمان آورد و عمل نكرد.

  نقد
يك از معارف الهـي   بودن غير آيات احكام اين است كه مردم نتوانند به هيچ . لازمه متشابهه1

  در غير احكام، علم به هم رسانند؛ چون در معارف عمل نيست.
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تر تشخيص داده باشيم كه كدام آيه محكم اسـت و   . اين وجه، متفرع بر اين است كه پيش2
  كدام متشابه.

شد، هـيچ دلالتـي نـدارد كـه متشـابهات قـرآن منحصـراً آيـات         . بر فرض كه درست با3
شده است؛ چون خصوصياتي كه خداوند در اين آيه براي پيروي متشابه آورده كه يكي از  نسخ

يابي است، در بسياري از آيات غيرمنسوخه هست؛ مانند آيـات  جويي و ديگري تأويل آنها فتنه
  صفات و افعال خداوند.

اي  ينكه آيات قرآن دو قسم متشابه و محكم نباشد، بلكه ميان آن دو واسطه. لازمه اين تفسير ا4
  اند و نه منسوخ. هم باشد كه نه محكم است، نه متشابه؛ مانند آيات صفات و افعال كه نه ناسخ

كند بر اينكه نظريه او درباره محكـم و  قرايني وجود دارد كه دلالت مي عباس ابن. در كلام 5
سخ و منسوخ است و او ناسخ و منسـوخ را بـه عنـوان مثـال ذكـر كـرده اسـت        متشابه، اعم از نا

  )5، ص7تا]، ج (سيوطي، [بي
  . همه آيات مربوط به صفات خدا و انبيا از متشابهات نيستند.6
  . بر فرض قبول، دليلي براي آن نداريم.7

اي كـه  لمـه دو كلمه محكم و متشابه را به معناي لغوي معنا كرده، محكـم را بـه ك   تيميه ابن
اي كه چند معنا در آن محتمل است معنا كـرده، و معتقـد   دلالتي محكم دارد و متشابه را به كلمه

شـود آيـه از نظـر گروهـي متشـابه و از نظـر گـروه        اند، چه بسا مي است اين دو معنا امري نسبي
فات دچار تر است؛ زيرا غالب مردم درباره صديگري محكم باشد و اين معنا در مورد صفات روشن

شوند و به ناچار آنچه از صفات كه خداي تعالي براي خود اثبات كرده يا صـفات مشـابه   اشتباه مي
شوند؛ مثلاً خداوند بـراي خـود   كنند و دچار گمراهي ميآن كه در خودشان سراغ دارند، قياس مي

ز مقولـه  كننـد ايـن صـفات در خداونـد ا    سمع، بصر، غضب، يد، عين و ... اثبات كرده، گمان مـي 
صفات خودشان اموري مادي و يا مستلزم جسمانيت است و يا آنهـا را شـوخي و مجـازي فـرض     

  شود.ها شروع ميها و فرقهكنند و از همين راه، فتنهمي
  داند؟آيا كسي جز خداوند تأويل متشابهات را مي

  اند؟ آيا متشابهات قابل فهم
 ـعمران، ثابت مي سوره آل 7طبق نص آيه  . محكمـات؛  1انـد:   ات قـرآن دو دسـته  شود كه آي

اند يا  شود كه آيا متشابهات همچون محكمات قابل فهممتشابهات. حال اين پرسش مطرح مي .2
شـدن پاسـخ،    بايد از فهم آنها صرف نظر كرد و به خدا و معصومين واگذار كـرد؟ پـس از روشـن   
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  ز محكمات؟اند يا ا شود كه آيا صفات خبري از متشابهاتپرسش ديگري مطرح مي
پـردازيم كـه آيـا كسـي جـز خداونـد تعـالي تأويـل         بر اين اساس، نخست به پرسش اول مي

  داند يا فهم آنها مختص باريتعالي است؟متشابهات را مي
فهم تأويل متشابهات قرآن يكي از مسائل اختلاقي ميان مفسران فريقين اسـت و دو نظريـه   

  ميان آنها وجود دارد.
داند و هم راسخين در علـم و ايـن رأي برخـي    تشابهات را هم خدا ميبرخي معتقدند تأويل م

مـذهب و   ، همـه مفسـران شـافعي   عطيه ابن، شيخ احمد قرطبي، عباس ابن، مجاهدقدما از جمله 
دانـد و ايـن   ديگري معتقدند تأويل متشابهات را فقط خدا مي باشد و عدهبيشتر مفسران شيعه مي

، قـراء  ،اخفـش ، كسـايي ، زبير بن عروه، مالك، مسعود ابن، عمر ابننظريه اكثريت قدما از جملـه  
باشـد (شـوكاني،   اهـل سـنتّ مـي    مـذهبان  حنفيو  فخر رازي، ابوعلي جبايي، شاطبي، ابوحنيفه

/  30، ص3تـا]، ج  عاشـور، [بـي   / ابـن  300، ص1تـا]، ج  جـوزي، [بـي   / ابـن  426، ص1تا]، ج [بي
  ).105، ص4تا]، ج فخررازي، [بي

  اختلاف منشأ نزاع و

» العلم يقولون امنـا بـه   والراسخون في«منشأ اختلاف، تفسيرهاي گوناگوني است كه درباره جمله 
  شده است. 1عمران سوره آل 7در آيه 

شود كه اش اين ميگروه اول يعني شافعيان معتقدند واو در اول جمله، عاطفه است كه نتيجه
ر علم و گروه دوم يعني حنفيان معتقدنـد واو  داند و هم راسخين دتأويل متشابهات را هم خدا مي

كنـد و مربـوط بـه ماقبـل نيسـت و      در جمله مذكور، استينافي است كه جمله را از نو شـروع مـي  
داند و راسخين در علم بـا اينكـه آن را   شود كه تأويل متشابهات را فقط خدا مياش اين مي نتيجه
رت ديگر، يكي از عوامل اختلاف دو گـروه، نگـاه   دانند، ولي به همه قرآن ايمان دارند؛ به عبانمي

  آنها در تعريف محكم و متشابه است.
  كنند.را به ما فيه احتمال تعريف مي» المتشابه«را به ماليس فيه احتمال و » محكم«سلفيون 

                                                      
 ـ نَيمحكمات هنَّ أمُ الْكتَابِ وأُخرََ متَشَابِهات فأَمَا الَّذ اتيالْكتَاب منهْ آ كيزلََ علَأنَْ يهو الَّذ. 1 يف 

ز ونَيفَ غٌيقُلُوبِهِمتَّبِع ْنهم ها تَشَابتأَْوِ م غَاءتابتْنَةِ وْالف غَاءتيابها  لميولَميتأَْوِ عَله  إِلَّا اللَّهخُونَ فالرَّاسيو 
  .إِلَّا أُولُواالأَْلْبابِ ذكرُيآمنَّا بهِ كلٌّ منْ عند ربنَا وما  قُولُونَيالْعلْمِ 
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همچنين حنفيون، محكم را ما وجد الي علمه سبيل و متشابه را بـه مـا لاسـبيل الـي علمـه      
مـا اسـتأثر االله   «)؛ بنابراين متشابه از نظر حنفيـان  426، ص1تا]، ج كاني، [بيكنند (شوتعريف مي
  ).418، ص2تا]، ج باشد (آلوسي، [بيمي» بما لايتضح معناه«و از نظر سلفيون » تعالي بعلمه

  ادله طرفين

  باشد: بعد از روشن شدن منشأ نزاع حال بايد ديد ادله هر طرف چه مي

  »عاطفيون«دليل سلفيون 
گونـه   رسد در قرآن آياتي باشد كه اسرار آن را جز خداوند نداند؟ مگر اينسيار بعيد به نظر مي. ب1

نيست كه قرآن براي تربيت و هدايت مردم نازل شده است؟ چگونه ممكن اسـت حتـي پيـامبري    
  خبر باشد. كه قرآن براي او نازل شده، از معنا و تأويل آن بي

م و مفسران قرآن ديده نشده اسـت كـه از بحـث دربـاره     گاه در ميان دانشمندان اسلا . هيچ2
فهمـد، بلكـه همـه    تفسير آيه خودداري كنند و بگويند اين آيه را جز خدا كسي معناي آن را نمـي 

  ).285، ص13، ج2005تيميه،  دائماً براي كشف اسرار و معاني قرآن تلاش و كوشش كردند (ابن
تـر ايـن   اند، مناسب دانند تسليمر برابر آنچه نمي. اگر منظور اين باشد كه راسخون در علم د3

بـودن، بـا داشـتن تأويـل قـرآن       اند؛ زيرا راسخ در علـم  بود كه گفته شود راسخون در ايمان چنين
  بودن. متناسب است، نه با نداشتن و تسليم

كنند كه راسخون در علم، تأويـل آيـات قـرآن را    . روايات وارده در تفسير آيه همه تأييد مي4
اسـت كـه    عبـاس  ابندانند؛ بنابراين بايد عطف بر كلمه االله باشد؛ از جمله اين روايات، روايت يم

اللّهـم  «كـه فرمـود:    عباس ابندر حقّ  و روايت دعاي پيامبر» أنا ممن يعلم تأويله«گفت: مي
  رد.كگونه دعا نمي اين اگر تأويل مختص خدا بود، پيامبر». التأويل الدين و علّمه فقهه في

الكتاب به معناي رجوع متشابه بـه   . اگر تأويل متشابهات مختص خدا باشد، ديگر محكم، ام5
ــود؛ زيــرا ديگــر رجــوع معنــا نخواهــد داشــت (آلوســي، [بــي   ــا]، ج آن نخواهــد ب /  423، ص2ت

  ).20، ص3تا]، ج عاشور، [بي / ابن 78، ص2تا]، ج زركشي،[بي
، ادله ديگري نيز براي خود دارند؛ ولي مخالفـان  شايان ذكر است كه عاطفيون غير از اين ادله

دهند. نظر به اينكه ما به دنبال بحـث تخصصـي دربـاره محكـم و متشـابه      شان را جواب مي ادله
نيستيم، از اطاله كلام صرف نظر كرده، تحقيق و مطالعه بيشـتر را بـه خـود خواننـدگان محتـرم      

/ البقـاعي،   143، ص3تـا]، ج  حيان، [بـي  ابن / 105، ص4تا]، ج گذاريم (ر.ك: فخررازي، [بي وامي
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  ).426، ص1تا]، ج / شوكاني، [بي 417، ص2تا]، ج / آلوسي، [بي 490، ص1تا]، ج [بي

  »حنفيون«دليل استينافيون 
تر از آن بگويد آن معناي راجح، مـد   . اگر لفظي داراي معناي ظاهر و راجحي باشد و دليلي قوي1

نظور مولي يكي از معاني مجازي است، در ايـن صـورت تـرجيح    دانيم منظر نيست و از سويي مي
يك معناي مجازي بر معناي ديگر فقط از راه ترجيحات لغوي ممكن است و ترجيح لغـوي، ظـن   

محال است كه خداوند در مكان باشد؛ پس ظاهر » العرش استوي الرحمن علي«ضعيف است؛ مثلاً 
ازي مد نظر خداوند است و ترجيح يـك معنتـي   آيه مقصود خداوند نيست، بلكه يكي از معاني مج

مجازي از راه ترجيحات لغوي ظني است، در حالي كه قول به ظن در ذات و صـفات خداونـد بـه    
  ).424، ص2تا]، ج اجماع مسلمانان جايز نيست (آلوسي، [بي

لب در مذمت طلب تأويل متشابه است؛ بنابراين اگر ط» ما يعلم تأويله الا االله«. ماقبل جمله 2
  ).425كرد (همان، صتأويل متشابه جايز بود، هرگز خداوند ذم نمي

كند. اگر راسخون در علم، عالم . خداوند راسخون در علم را به جمله يقولون امنّا به مدح مي3
به تأويل متشابهات بودند، ديگر مدح آنها فايده نداشت؛ زيرا هركس به تفصيل چيزي را شناخت، 

اند كه علم دارند كه خداوند عالم به معلومـات   آورد. راسخون در علم كسانيميناچاراً به آن ايمان 
كنـد و هنگـامي   دانند كه خداوند، تكلم به باطل نمـي دانند كه قرآن كلام خداست و مياست. مي

كند كه ظاهر آن مقصود نيست، تعين مراد آيه را بـه  شنوند و دليل قطعي دلالت ميكه آيه را مي
  ).426ارند (همان، صگذ خدا وامي

. اگر راسخون در علم عطف بر الّا االله باشد، هر آينه يقولون امنّا به بايد مبتدا باشد، در حالي 4
  كه از ذوق فصاحت به دور است.

از جمله تفسير قرآن بر چهار وجـه اسـت: تفسـيري كـه عـرب       عباس ابن. روايات وارده از 5
. تفسيري كه لايعلمه الااالله. تفسيري كـه لايسـع حـداً    فهمندداند. تفسيري كه علما آن را مي مي

  ).424، ص2تا]، ج جهله (آلوسي، [بي
حنفيون غير از ادله مذكور ادله ديگري نيز دارند كه به وسيله سـلفيون و مخالفـان آنهـا نقـد     

  ).390، ص13تا]، ج تيميه، [بي / ابن 135، ص3، ج1990شود (رشيد رضا، مي
دانـد، ماننـد روايـت    گفت غير خداوند كسي تأويل متشابهات را نمييروايات نافيه كه م نقد:

  اند؛ به چند دليل: و... مخدوش مسعود ابن، عباس ابن
  اولاً، حجيت اين روايات محل بحث است.
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ثانياً، نهايت مدلول اين روايات اين است كه در اين آيه راسخين در علم، علم به تأويل ندارند؛ 
عنا نيست كه دليل ديگري هم وجود ندارد كه بگويد راسخين، علم به تأويل ولي اين دالّ بر اين م

  دارند؛ چه بسا علم راسخين به تأويل را بتوان از ادله منفصل ديگري فهميد.
كه قرآن بر چهار وجه نازل شده ... اين حديث عـلاوه بـر اينكـه مرفـوع و      عباس ابنحديث 

باشـد، مخـالف بـا    علم به تأويل براي خودش مـي معارض با احاديث ديگر پيامبر است كه مدعي 
  ).28، ص3، ج1374باشد (طباطبايي، ظاهر قرآن نيز مي

بيشتر محققان و مفسران از هر دو نظريه عاطفيون و استينافيون معتقدند هركدام  بندي: جمع
 ـجايز مي» العلم والراسخون في«از وقف و وصل در جمله  ه راه باشد و پس از نقل ادله خود به ارائ

حلي براي جمع ميان دو نظريه پرداختند تا شايد توانسته باشند فاصله اختلاف ميان مسـلمانان را  
الجمـع پرداختنـد، يـا در مفهـوم اصـطلاح متشـابه تصـرف         كمتر كنند. همه مفسران كه به وجه

 ـاند و يا در مفهوم اصطلاح تأويل. از جمله اشخاصي كه به جمع دو نظريه پرداخـت،   نموده  براغ
را به عنوان شـانزدهمين قـول در محكـم و متشـابه مطـرح       راغبخود است. ما نظر  مفرداتدر 

معتقد است هم قول  راغبنماييم. كرديم و براي اجتناب از كلام، از بيان مجدد آن خودداري مي
او براي اثبات كلام خود يـك بـار   ». واو«بودن  بودن درست است و هم قول به استينافه به عاطفه

  گويد:نمايد و بار ديگر در مفهوم تأويل و در ادامه ميمفهوم متشابه تصرف ميدر 
. اگر منظور از متشابه مالاسبيل له للمخلوق باشد، ماننـد امـر روح، زمـان قيامـت فمـا      1

و نه غير آن؛ بنابراين  عباس ابنفهمد، نه كس نمي استأثر الله بغيبه ... اين نوع متشابه را هيچ
اند راسخين در علم لايعلمون المتشابه منظور اين نـوع متشـابه اسـت و اگـر     كساني كه گفته

باشد، چيزي كـه  » العرب الغة و مناح في كلام ما يمكن حمله علي وجوه في«منظور از متشابه 
شـود. در ايـن   معناي آن واضح نيست، مجاز يا كنايه سات كه با مراجعه به محكم، واضح مي

دانند (آلوسـي،  بودن واو است و راسخين در علم تأويل، متشابهات را مي صورت حق با عاطفه
 12، ص4تــا]، ج / قرطبــي، [بــي 30، ص3تــا]، ج عاشــور، [بــي / ابــن 428، ص2تــا]، ج [بــي
  ).28، ص3، ج1374طبايي، /طبا

. اگر منظور از علم به تأويل، علم به كنه و حقيقت موؤلي باشد، همـان معنـايي كـه از آيـه     2
، در ايـن صـورت وقـف بـر كلمـه االله      »هـذا تأويـل رويـايي   «شود سوره يوسف فهميده مي 100
و يقولـون خبـر آن   داند و راسخين در علم مبتدا باشد؛ زيرا حقايق و كنهه امور را فقط خدا مي مي

است و اگر منظور از تأويل به معناي تفسير و بيان و تعبير از چيزي باشد، همان معنايي كه در آيه 
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العلـم صـحيح    آمده است. در اين صورت وقف بر والراسخون فـي » نبئنا بتأويله«سوره يوسف  36
، 2تـا]، ج  آلوسـي، [بـي  شـوند ( فهمند آنچه را مورد خطاب واقع مـي دانند و مياست؛ زيرا آنها مي

  ).432، ص1تا]، ج / شوكاني، [بي 7، ص3، ج1999كثير،  / ابن 428ص
. اگر متشابه را به چيزي كه دليل قاطع عقلي دلالت كند بر اينكه ظاهر آن منظور نيسـت و  3

بودن منظور آن نداشته باشيم، در اين صورت دو نظريه وجود دارد؛ يك نظريه  دليلي هم بر روشن
طبق اين نظريه، هم وقف و ». الجاده في مثله يجوز الخوض فيه و تأويله بما يرجع الي« گويدمي

باشد. در اين صورت  مي» الخوض فيه فيمتنع تأويله بمنع«بودن جايز است. نظريه ديگر  هم عاطفه
  وقف بر االله واجب است.

  به هر حال در صورت سوم، جمعي ميان دو نظريه وجود ندارد.

  اند يا از متشابهات؟ محكماتصفات خبري از 

اند و علم براي غيرخداوند اسـت   شدن از پاسخ پرسش اول كه آيا متشابهات قابل فهم پس از فارغ
آيـا صـفات خبـري از    «باشد؟ در اينجـا بـه پاسـخ پرسـش دوم يعنـي      يا مختص به باريتعالي مي

  پردازيم.مي» اند يا از محكمات؟ متشابهات
خواننده محترم برسد كه طبق نظر سلفيون، اگر متشـابهات   ممكن است اين پرسش به ذهن

كند كه صفات خبري از محكمات باشـند يـا از متشـابهات، در هـر     اند، ديگر فرقي نمي قابل فهم
  اند؟ صورت قابل فهم
اند؛ ولي بسـته بـه اينكـه از     گوييم اگرچه صفات خبري در اين رويكرد قابل فهمدر پاسخ مي

از متشابهات، پاسخ آنها متفاوت خواهد بود. اگر صفات خبري از محكمات  محكمات بوده باشند يا
هـاي متعـددي از جملـه     پاسخ باشند، بيش از يك پاسخ نخواهند داشت و اگر از متشابهات باشند، 

كنايات، مجازات، تأويلات مطرح خواهد بود؛ بنابراين بحث از اينكه صفات خبري از نظر فـريقين  
  رسد.شابهات، ضروري به نظر مياند يا مت از محكمات

  نظر سلفيون

هاي اوايل سورها را جـزء   همه قرآن را جزء محكمات دانسته، فقط حروف مقطعه و قسم حزم ابن
هايي هستند كه نهينا عن ابتغاء تأويله و طلـب  گويد اين متشابهات همانداند و ميمتشابهات مي

  ).519، ص4، ج1404بلي، حزم حن فهم آنها براي هر مسلماني حرام است (ابن
گويد مفسران از همه قـرآن حتـي حـروف مقطعـه     داند و ميهمه قرآن را محكم ميطحاوي 
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  ).2، ص21تا]، ج جبرين، [بي اند و صفات خبري خداوند مانند ذات خداوند است (ابنبحث كرده
. وي دانـد است كه همه قرآن را جزء محكمات مـي  تيميه ابنترين چهره سلفيون،  اما معروف

گويد آيات صفات به مراتب بيشتر معتقد است معاني همه قرآن واضح و روشن است. در ادامه مي
اند؟ اگر صفات خبري جزء متشابهات باشند؛ پس اكثر قرآن متشابهه است، در حالي  از آيات احكام

جملـه   الاحكـام از  كدام از صحابه از مفهوم صفات خبري پرسيدند؛ ولي به دفعات از آيات كه هيچ
  ).34، ص13تا]، ج پرسيدند (الغنيمان، [بي مي اليتامي ... المحيض و عن فسألوا عن
كلّـه محكـم   «دانـد:  عمران و زمر، همه قرآن را محكم مـي  به استناد آيات سوره آل تيميه ابن

در تعريـف متشـابه كـه در قـرآن     ». باشـد ؛ همه قرآن محكم به معني استحكام ميبمعني الاتقان
لو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافـاً كثيـرا   «ويد اين متشابه ضد اختلاف است: گاست، مي

؛ مـثلاً  »الكلام و تناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاً تماثيل«متشابه يعني ». انكم لفي قول مختلف...
يـا  كند، بلكه يا از آن امـر  اگر خداوند از چيزي نهي كرد، ديگر به آن چيز در موضع ديگر امر نمي

كند ـ اگر به ثبوت چيزي خبـر داد، ديگـر بـه نقـيض آن خبـر       ملزمات آن و يا نظاير آن نهي مي
دهد. بر خلاف ديگران كه يك بار مدح، اثبات و دهد، بلكه به ثبوت آن يا ملزوماتش خبر مينمي

  ).38تا]، ص تيميه، [بي كنند (ابنبار ديگر همان امر را نفي و ذم مي
ما لايعلم تأويله الا االله مانند مسئله روح، وقت قيامـت، زمـان    تيميه ابنر آيات متشابهه از نظ

). اسما و صفات خبري باريتعالي در قرآن و سنتّ به 144، ص13، ج2005تيميه،  هاست (ابنمرگ
  ).294اند (همان، ص شان از محكمات اند؛ ولي به اعتبار معاني اعتبار كيفياتشان از متشابهات

، همه سلف، صحابه، تابعين و سايرالائمه درباره همـه قـرآن اعـم از صـفات     هتيمي ابناز نظر 
) و اجماع همه علما و سلف اين است كـه در  187، ص3اند (همان، جخبري يا غير آن تكلم كرده

  ).390و  386، صص17معنا و غيرقابل فهم وجود ندارد (همان، جقرآن چيز بي
وجود دارد، قابل فهم و امكان ادراك آن بـا تـدبر و   از نظر او سلف اجماع دارد آنچه در قرآن 

پذيرد و با تصـرف  الجمع ميان دو نظريه را مي وجه تيميه ابن). 390، ص17تأمل هست (همان، ج
و ما يـوؤلي اليـه باشـد، در     ة التي علي حقيق فةگويد اگر تأويل به معناي معردر مفهوم تأويل، مي

تأويل به معناي تفسير و شناخت معناي آن باشـد، در ايـن    اين صورت لايعلمه الا االله است و اگر
  ).409، ص17العلم هست (همان، ج صورت ممايعلمه اهل

دانند، تأويل بـه معنـاي تفسـير اسـت؛ ولـي      العلم كه تأويل متشابه را مي پس فالراسخون في
 تيميـه  ابنه ). در نتيج381، ص17الشيء، لايعلمها الا االله است (همان، ج تأويل به معناي حقيقت
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پـذيرد. اصـل كـلام    بودن واو را مي به عنوان پيشكسوت وهابيون، هر دو نظريه عاطفه و استينافه
  بدون كم و زياد به شرح ذيل است: تيميه ابن

يصـح  » و ما يعلم تأويله الا االله«الوقف علي لفظ الجلالة في قول  فان
جوز الوصـل  بناء علي أن التأويل بمعني معرفة الشيء علي حقيقته و ي

الوقف بناء علـي أن التأويـل بمعنـي التفسـير والبيـان (همـان،        و ترك
  ).400، ص17ج

  الجمع است: او بار ديگر با تصرف در مفهوم متشابه، به دنبال وجه
و كلناَ القراءتين حقّ و يراد بالاولي المتشابه في نفسه الذي استأثر الله 

افي الذي يعـرف الراسـخون   بعلم تأويله و يراد بالثانية المتشابه الاض
القرآن هو تشابهها فـي نفسـها لازم    تفسيره ـ أن المتشابه المذكور في 

لها و ذاك الذي لايعلم تأويله الا االله و اما الاضافي الموجود في كلام 
من اراد به التشابه الاضافي فمرادهم أنهم تكلموا فيما اشـتبه معنـاه و   

  ).400و  381، صص17(همان، ج الناس اشكل معناه علي بعض
به عنوان مؤسس وهابيت در باب محكم و متشابه و صفات خبري، نظـر   عبدالوهاب محمدبن

انـد و كسـاني كـه     گويد صفات خبري جزء محكمـات و واضـح و روشـن   را دارد. او مي تيميه ابن
  باشد.دليل مي اند صفات خداوند از متشابهات است، يك ادعاي بيمدعي

ري نسبي است. يك امر نسبت به شخصي محكم و نسبت به ديگري متشابه در قرآن يك ام
شـوند؛ بنـابراين از نظـر او    متشابه است و متشابهات با رجوع به محكمات، روشـن و محكـم مـي   

بـه   104تـا]، ص  اند (الغنيمان، [بـي  صفات متشابهه وجود ندارد، بلكه همه صفات باريتعالي محكم
  ).394، ص1421بعد؛ آل شيخ، 

  يونظر ماتريد

عمران معتقدند صفات خبري همچون حروف مقطعـه، از   سوره آل 7ائمه ماتريديه با استناد به آيه 
والاخبار المتشابهات كما في (الم) و (حـم)  «گويد:  در اين باره مي سمرقندياند. حكيم  متشابهات
االله  (عـوض » فسرهااالله) ... و غيرها من المتشابهات فينبغي للعبد أن يعتقد و يؤمن بها و لاي و (وجه

  ).282حربي، الماتريديه دراسه و تقويما، ص
گويد: اسمي است كـه امكـان شـناخت آنهـا در دنيـا       در تعريف متشابه مي ابوالبركات نسفي

  ).282نيست؛ صفاتي همچون يد وجه عين نزول (همان، ص
متشـابهاب محـتملات مثـل الـرحمن     «گويـد:   عمـران مـي   سـوره آل  7نسفي در تفسير آيـه  

  ).146، ص1تا]، ج (نسفي، [بي)» 5العرش استوي (طه ليع
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همه صفاتي را كه ظاهر آنها تجسيم خداوند است را جزء متشابهات و غيرقابل فهم  همام ابن
  ).186، ص1368/ بياضي،  33و  35، صص1347همام،  داند (ابن در اين دنيا مي

فـاذا  «گويـد:  شـابه مـي  يكي از علماي معروف ماتريـدي، در تعريـف مت   فخرالاسلام بزدوي
صارالمراد مشتبها علي وجه لاطريق لدركه حتي سقط طلبـه و وجـب اعتقـاد الحقيـه فيـه سـمي       

از نظر او راهي براي درك متشابه وجود ندارد و فقط بايد به آن ايمان آورد و اين همان ». متشابها
گويد: داند و ميينافه ميرا است» العلم والراسخون في«است. واو در جمله » آخر متشابهات«معناي 

 بـزدوي ». المتشابه الا التسليم علي اعتقاد حقيه المراد عنداالله تعـالي  العلم من لاحظ للراسخين في«
شـمارد؛ بنـابراين    هاي متشـابهات مـي  حروف مقطعه و صفات خبري از جمله رؤيت ... را از نمونه

دانـد. وي در  ي را از متشـابهات مـي  اند و بعضي از صفات خبـر  متشابهات از نظر او غيرقابل فهم
شود، با تصـرف  گرفتن واو، علم نداشتن حتي پيامبر مي گويند لازمه استينافهپاسخ سلفيون كه مي
من قال بانّ الراسخين يعلمون تأويله اراد انه يعلمه ظاهراً لا حقيقتـه و  «گويد: در مفهوم تأويل مي

اثبات كيفيت صـفات خبـري را از متشـابهات     بزدوي. »من قال انه لايعلمه اراد انه لايعلمه حقيقه
  ).80، ص1، ج1997داند (البخاري، مي

المتشـابه انقطـاع    المتشابهات و حكـم  انّها من«داند: آيات صفات را از متشابهات مي همام ابن
  ).32، ص1347همام،  (ابن» الدار رجاءالمراد منه في هذه

  فريقين از نظر» صفات خبري«روش پاسخ به متشابهات 

تا اينجا مشخص شد كه صفات خبري از نظر سلفيون، جزء محكمات و از نظـر ماتريـديون جـزء    
دادن به محكم با متشابه تفاوت دارد. در اينجا بـه   تر اشاره كرديم روش پاسخ اند و پيش متشابهات

  پردازيم:روش پاسخ فريقين درباره صفات خبري مي
  يد: در ميان مسلمانان سه نظريه وجود دارد:گودرباره تفسير صفات خبري مي زركشي

  ؛المشبه تجري علي ظاهرها و لاتوؤل شيئاً منها و هم. 1
الشـبه   انّ لها تأويلات و لكنا نمُسك عنه مع تنزيـه اعتقادنـا عـن   . 2

  ؛والتعطيل و تقول لايعلمه الا االله و هو قول سلف
  .انها موؤله و اولوها علي مايليق به .3

اشـعري،  ، برهـان  ابـن اول، نظريه دوم را به سلف و نظريه سـوم را بـه    وي ضمن رد نظريه
  ).78، ص2، ج1957دهد (زركشي، و... نسبت مي غزالي
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  پاسخ سلفيون به متشابهات

تيميه،  كنند (ابناي كه تمسك به ظاهر صفات ميضمن رد هر دو نظريه تأويل و نظريه تيميه ابن
الواجب علي كل أحد أن يعمل بم اسـتبان  «گويد: ، مي، الاكيل في المتشابه)290، ص13، ج2005

المتشابه  المحكم ما يفسر له له و ان يؤمن بما اشتبه عليه و أن يرد المتشابه الي المحكم و يأخذ من
  ).145، ص13و ج 386، ص17(همان، ج و يبينه

بر اين اساس، روش تفسير و شناخت صفات خبري از نظر سـلفيون مـابين مـذهب تشـبيه و     
 الذنبهدر  قيم ابنعطيل است و هر دو گروه مشبهون و مأولون از نظر سلفيون كافرند و به اعتقاد ت

المشبه يعبد صنماً والمعطله يعبد عدماً والموحد المثبت يعبد الها واحـداً  «و پيروان او:  تيميه ابنو 
لاتمثيـل و مـن غيـر    صمداً ... و نقبلها و نتقبلها من غير تحريف و لاتأويل و مـن غيـر تشـبيه و    

، باطل و بـه  تيميه ابن)؛ بنابراين تأويل از نظر 2، ص21تا]، ج جبرين، [بي (ابن» تكييف و لاتعطيل
  ).187، ص3و ج 294، ص13، ج2005تيميه،  معناي تفسير است (ابن

فالصـفات محكمـةً و ظـاهرةً و    «داننـد:  گفتني است سلفيون صفات االله را جزء محكمات مـي 
كيفيتها مجهولة فهذه لم تطلب مناّ و انما طلب مناّ أن نكلها الي عالمها و صـفات االله  واضحةً اما ال

/  294، ص13(همـان، ج » المتشابه باعتبـار معناهـا   المتشابه باعتبار كيفيتها و ليست من تكون من
توان گفت طـرح بحـث   )؛ بنابراين مي104تا]، ص / الغنيمان، [بي 286، ص13/ ج 390، ص17ج

  معناست.ن در تفسير صفات خبري، بيروش سلفيو

  پاسخ ماتريديون به متشابهات

درباره تفسير و شناخت صفات خبري ميان علماي ماتريديه، اجماع نيست و سه نظريه ميان آنهـا  
  وجود دارد:
اي ديگر مخـالف سرسـخت نظـر سـلفيون     كنند. عدهاي همان نظر سلفيون را مطرح ميعده

اي بدون داوري ميان دو نظريه، هر دو ديدگاه را قبـول  كنند و عدهيباشند و تأويل را مطرح ممي
گويند ايـن آيـه و نظـاير آن،    ) مي16(الملك: » أمنتم من في السماء«اي در تفسير آيه دارند. عده

گونـه   دهند و مطابق با واقع نيستند و شأن خداوند علو از مكان است؛ بنابراين اينخبر از واقع نمي
  ).7، ص9تا]، ج / ابي سعود، [بي 561، ص3تا]، ج كنند (نسفي، [بيل ميآيات را تأوي

المتشـابه انقطـاع رجـاء     المتشـابهات و حكـم   انها من«گويد: الصفات مي ابن همام درباره آيات
  ).32، ص1347همام،  (ابن» المراد منه في هذه الدار
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در ايـن بـاره    لمسـايره اشـارح   ابن قطلوبغـا كنند. اي ديگر فقط نظر سلف را مطرح ميعده
االله مـع تنزيهـه عمـا يوجـب التشـبيه والحـدوث ... .        و نومن به و نفوض تأويلـه الـي  «گويد:  مي

» العرش استوي علي«في آية » علي«السلف علي أن لايزيدوا علي تلاوة آية و لايبدلوا لفظه  اجمع
  ).32، ص1347قطلوبغا،  (ابن »بلفظه فوق و نحو ذلك

ايل به نظريه سلف، بدون داوري ميان دو نظريه، نظريه سلف را به مالـك  با تم ملاعلي قاري
  ).172، ص1417دهد كه محل بحث است (قاري، و ابوحنيفه نسبت مي

پذيرنـد.  دهند، هر دو نظريه را مـي ديگري كه اكثريت علماي ماتريدي را تشكيل مي اما عده
  گويند:باره مي ... در اين تفتازاني، نورالدين صابوني، ابومعين نسفي

فأما ان نومن بتنزيلها و لانشتغل بتأويلاتها و اما أن نصرف الي وجـه  
العلمـاء   التأويل يوافق التوحيد و لاتناقض الآيـة المحكمـة و كتـب    من

  ).77، ص1، ج1990/ نسفي،  6، ص1406(نسفي،» والتفسير
  :بنابراين از نظر گروه سوم، دو راه براي تفسير صفات خبري وجود دارد

. يا قبولي و تصديق و واگذاري تأويل آنها به خداوند يا تنزيه از تجسيم و 1
  تشبيه.

مند مطابق و  . با قبول صفات خبري و بحث از تأويل آنها به صورتي نظام2
موافق با قواعد و اصول ادبيات و لغت كه شايسته ذات باريتعالي باشـد،  

، 1969شـد (صـابوني،   بدون آنكه قطعيتي در انتساب به مراد خداونـد با 
  ).42؛ همان، ص 50، ص2تا]، ج / تفتازاني، [بي 48ص

  پاسخ اماميه به متشابهات

را به عنوان نظريه اكثر اماميـه دربـاره محكـم و متشـابه و آيـات       طباطبايينظريه مرحوم علامه 
ه سـور  7كنيم. علامه در ذيل آيه صفات و صفات خبري و روش تفسير و تبيين آنها ... مطرح مي

  فرمايد:عمران مي آل
كند و آيات متشابهه بـا مراجعـه بـه    اين آيه، آيات قرآن را به دو دسته محكم و متشابه تقسيم مي

» فتصير الآية المتشـابهة عنـد ذلـك محكمـة بواسـطة الآيـة المحكمـة       «شوند: محكمات، محكم مي
ات المحكمـة المتضـمنة   الآي«). تعريف محكم و متشابه عبارت است از: 13، ص3، ج1374(طباطبايي،

  ».الاصول القرآن و بالمتشابهات الآيات التي تتعين و تتضع معانيها بتلك المسلمة من لأصول
گردد و علـت آن نزديكـي   ظاهر مرجع ضمير در جمله و مايعلم تأويله الاّ االله، به متشابه برمي
  باشد.الي ميمرجع است و ظاهر حصر الاّ االله، حصر علم به تأويل در خداوند باريتع
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العلم براي اسـتيناف اسـت؛ بنـابراين     رساند كه واو در والراسخون فيهمچنين ظاهر كلام مي
اي تبعيـت از متشـابهات    اند: دسـته االله دو دسته شود: مردم در اخذ به كتابگونه مي ترجمه آيه اين

كـه از سـوي    گويند هرگاه چيزي بر ما مشتبه شد، به همـه آن چيـزي  كنند و دسته ديگر ميمي
  آوريم.خداوند آمده است، ايمان مي

بر اين اساس، اگر واو براي عطف راسخين در علم به تأويل به االله باشد، نظر به اينكـه يكـي   
كند هرگاه خداونـد  است كه دأب قرآن ايجاب مي ترين آنها پيامبر از اين راسخين و بلكه مهم

ست، به احترام او ابتدا پيامبر را منفرداً ذكر كرده، كند كه پيامبر در ميان آنهاجماعتي را وصف مي
(بقـره:  » آمنَ الرَّسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤْمنوُنَ«كند، مانند آيه سپس ديگران را مطرح مي

و مـايعلم تأويلـه الاالله و   «بودن، حق كلام اين بود كـه بگويـد:    )؛ بنابراين در صورت عاطفه285
  ».العلم له والراسخون فيرسو

كند؛ ولـي منافـاتي بـا ورود اسـثتنا     پس ظاهر كلام، علم به تأويل را منحصر در باريتعالي مي
براي اين حصر به وسيله آيات ديگر نيست؛ مثلاً خداوند علم به غيب را در يك جـا منحصـر بـه    

غيـب فلايظهـر علـي غيبـه     ال عالم«زند: ) به آن استثنا مي27سازد و در آيه ديگر (جن:  خودش مي
؛ بنابراين منافاتي نـدارد كـه ايـن آيـه بـه شـئوني از شـئونات        ...» احداً الا من ارتضي من رسول

الشبهه و ايمان و تسليم در مقابل است، اشاره كنـد و آيـات    راسخين در علم كه همان توقف عنه
اشند. علامه پـس از رد و  ديگر دلالت كند كه بعضي از آنها عالم به حقيقت و تأويل آيات قرآن ب

گويـد:  دانـد، مـي  اند غير از خداوند كسـي تأويـل قـرآن را نمـي    توجيه قول استينافيون كه مدعي
» القرآن يدل علي جوازالعلم بتأويله لغيره تعالي و اما هذه الآيـة فـلا دلالـة لهـا علـي ذلـك       ان«

كم و متشابه و اختلاف مردم )؛ زيرا آيه در مقام تقسيم آيات به مح28، ص3، ج1374(طباطبايي، 
اي بـه خـاطر رسـوخ در علـم، تـابع      اي به خاطر مرض، تابع متشابه و عـده در اخذ به آن كه عده

اند. علت اصلي در ذكر راسخين در علم، بيان، حـال و روش آنهـا    محكمات و ايمان به متشابهات
ست. و بيشتر از ايـن مقـدار   در اخذ به قرآن و مدح آنها در مقابل حال منحرفين و روش و ذم آنها

الحصر المدلول عليه بقوله تعالي: و ما يعلم تأويلـه   فيبقي باشد؛ بنابراين خارج از قصد اوليه آيه مي
  (همان). الاالله من غير ناقض ينقضه من عطف و استثناء و غير ذلك

ا آورد كـه معصـومين علـم بـه تأويـل قـرآن ر      مرحوم علامه در پايان، روايات زيـادي را مـي  
العلـم و   الراسـخون فـي   نحن«فرمايد: كه مي صادقروايتي از امام  كافيدانستند؛ از جمله در  مي

  .»العلم هم آل محمد نحن نعلم تأويله والراسخون في
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پـذيرد و بـا بخشـي ديگـر     در نتيجه علامه بخشي از نظـر سـلفيون و ماتريـديون را مـي    
  ورزد. مخالفت مي

العلم اسـتينافه اسـت و ظـاهر ايـن آيـه       ر جمله والراسخون فياينكه ماتريديون معتقدند واو د
باشد، ولـي اينكـه   انحصار علم به متشابهات و تأويل آنها در باريتعالي است، مورد تأييد علامه مي

ماتريديون به استناد اين آيه معتقدند اصولاً راسخون در علم، علـم بـه متشـابهات ندارنـد، مـورد      
شـكنند و  نظر علامه، آيات و روايات ديگر منفصلاً اين حصر را مـي  مخالفت علامه است؛ زيرا از

  شمارد.راسخين را عالمان به تأويل مي
اما در مقايسه نظر علامه با سلفيون، علامـه نظـر سـلفيون را دربـاره رجـوع متشـابهات بـه        

ه عاطفه پذيرد، به خلاف ماتريديون؛ ولي اينكه واو در آيبودن متشابهات مي محكمات و قابل فهم
باشـد.  باشد و راسخين شريك با خداوند در علم به تأويل متشابهات باشند، مـورد رد علامـه مـي   

عمران است؛  سوره آل 7همراهي علامه با سلفيون به استناد ادله قرآن و روايي ديگري غير از آيه 
بـه كـلّ قـرآن و    عمران همراه ماتريـديون و در اسـتناد    بنابراين علامه در استناد به ظاهر آيه آل

  روايت همراه سلفيون است.
  الجمع را مرحوم علامه داشته باشد. رسد بهترين وجهبه نظر مي

  بررسي بيست تفسير از تفاسير مشهور اهل سنّت درباره محكم و متشابه

با بررسي حدود بيست تفسير از تفاسير مشهور اهل سـنتّ متوجـه شـديم برخـي از تفاسـير آنهـا       
اند و برخـي صـراحتاً واو را عاطفـه     العلم قائل بودن واو در جمله والراسخون في افهصراحتاً به استين

انـد؛ ولـي   كم با تعصب كمتري راه ميانـه را پيمـوده   دانند و گروه ديگري بدون داوري يا دستمي
انـد كـه    بودن واو و در نتيجه انحصار تأويل متشابهات در باريتعالي قائـل  تفاسيري كه به استينافه

  اند از: دهند، عبارتريت تفاسير اهل سنتّ را به ترتيب زماني تشكيل مياكث
ــير ــتري، م  تفس ــن282التس ــير اب ــوزي، م . زادالمس ــاتيح597ج ــب  . مف الغي

. نظـم الـدرر و   745حيـان اندلسـي، م   . البحـرالمحيط ابـن  606رازي، م فخر
، »تفسـير خطيـب  «المنيـر   . السراج911. درالمنثور سيوطي، م885بقاعي، م

. اظــلال 127المعــاني آلوســي، م . روح125القــدير شــوكاني، م . فــتح977م
  سيدقطب.

از ميان اين تفاسير، آلوسي به صورت كاملاً تفصيلي بحث كرده است؛ ولي تفاسيري كـه واو  
دانند كـه از  را عاطفه و در نتيجه راسخون را شريك با خداوند در فهم متشابهات و تأويل آنها مي
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/ انـوارالتنزيلي   528انـد از: (كشـاف زمخشـري،     اسير سـلفي معروفنـد، عبـارت   نظر نگارنده به تف
  ).1354/ المنار رشيدرضا،  982» السعود العماري تفسير ابي«/ ارشادالعقل  691بيضاوي 

  از ميان اين تفاسير، رشيدرضا با تعصب نسبتاً زياد به صورت كاملاً تفصيلي بحث كرده است.
يعني در مقام رد يا اثبات هـر دو نظريـه يـا بـدون داوري ميـان دو       اند، اما تفاسيري كه ميانه

اند  اند، عبارت الجمع دو نظريه كم به دنبال وجه كنند يا دستنظريه، نظر خود را آشكارا مطرح نمي
. 774كثيـر،   . تفسـير ابـن  701التنزيـل،   . تفسـير قرطبـي. مـدارك   375از: بحرالعلوم سـمرقندي،  

  .1393عاشور،  حرير ابنتحريرالمعني، تفسيرالت

  نتيجه

گرايي و اختلاف ميان مسلمانان، نگاه آنها به آيات متشابه در قرآن اسـت. در  يكي از عوامل فرقه
تعريف محكم و متشابه از لحاظ لغوي ميان مسلمانان اجماع است. در تعريـف متشـابه اصـطلاحاً    

  ميان ماتريديون و سلفيون تفاوت وجود دارد.
مـا  «و از نظـر سـلفيون و اماميـه    » ما اسـتأثر الله بعلمـه  «ن، متشابه اصطلاحاً از نظر ماتريديو

  است.» يتضح معناه لم
  عمران است. سوره آل 7منشأ اختلاف در فهم و عدم فهم متشابه تفسير آيه 

را مستأنفه و در نتيجه تأويل و فهم متشـابه را  » العلم والراسخون في«ماتريديون واو در جمله 
  دانند.تعالي ميمختص به باري

  دانند. سلفيون واو در جمله را عاطفه و در نتيجه تأويل متشابه را براي غيرخداوند نيز ممكن مي
كنند؛ ولي ادلـه سـلفيون محكـم و    هركدام از طرفين براي اثبات مدعاي خود، ادله را ذكر مي

  ادله ماتريديون قابل مناقشه و نقد است.
بودن آن است و اين  ، مستأنفه»العلم والراسخون في«جمله  ظاهر در واو، به نظر مرحوم علامه

  با قواعد ادبيات سازگارتر است.
از نظر علامه، مقصود اصلي آيه تقسيم آيات به متشابه و محكم و بيان روش مردم در پيروي 

  از آنهاست و اصلاً آيه در مقام تبيين امكان فهم متشابه نيست.
اسـتينافه و فهـم متشـابهات را بـه ذات باريتعـالي منحصـر       اگرچه علامه، واو در اين آيـه را  

داند و به دلايلي اي و روايي منتفي نميداند؛ ولي استثنا خوردن االله را به يك دليل منفصل آيه مي
  داند.غير از اين آيه راسخون را عالمان به تأويل متشابهات مي
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وجود آيات متشابهه اعتقاد ندارنـد  دانند. اصلاً به سلفيون همه قرآن را محكم و قابل فهم مي
  تا در مقام پاسخ برآيند.

ماتريديون برخي از آيات از جمله حروف مقطعه، صفات االله ... را جزء متشـابهات و غيرقابـل   
  دانند.فهم مي

سلفيون فهم معاني صفات خبري را جزء محكمات و فقط كيفيات آنهـا را جـزء متشـابهات و    
  دگان مكلف به فهم كيفيات صفات خبري نيستند.دانند كه بنغيرقابل فهم مي

كـردن فاصـله و اخـتلاف و جمـع ميـان دو نظريـه        اكثر مفسران اهل سنّت در مقام كـم 
ها نوعاً يـا بـا دخـل و تصـرف و توسـعه و تضـيق در       الجمع اند. اين وجه ماتريديون و سلفيون

الجمع را مرحوم  رين وجهرسد بهتگيرد به نظر ميمفهوم متشابه و يا مفهوم تأويل صورت مي
انجام داده است كه به ظاهر آيه نظـر ماتريـديون و ظـاهر آيـات و روايـات       طباطباييعلامه 

  كند.ديگر نظر سلفيون اثبات را اثبات مي
رسد نزاع ميان دو گروه، بيشتر لفظي باشد تا واقعي؛ زيرا بـه اجمـاع مسـلمانان،    به نظر مي

القيامـه ... روح، نفـس، واقعيـت و حقيقـت      ز جمله زمان يومتأويل و فهم بعضي از متشابهات ا
اشيا، حروف مقطعه و... مخصوص باريتعالي و تأويل و فهم متشابهات ديگر از جمله صفات االله، 
صفات خبري و... براي غيرخداوند هم ممكن است كه مقصود ماتريديون از متشابهات، اولي و 

  باشد.سلفيون، دومي مي
ابق با نظر سلفيون است كه متشابهات قابل فهم و راسخين در علم، علم بـه  نظريه اماميه مط

تأويل متشابهات دارند، با اين تفاوت كه اماميـه راسـخين در علـم را معصـومين و افـراد خـاص       
دهنـد. اماميـه نظـر    داند؛ ولي سلفيون دامنه راسخين را به غير از معصومين نيـز سـرايت مـي    مي

پـذيرد و همچنـين   شوند را مـي راجعه به محكمات، محكم و واضح ميسلفيون كه متشابهات با م
گويند در صفات خبري بايد تأويل كرد، ولـي تـأويلي   اماميه موافق با نظر ماتريديون است كه مي

  مند و قانونمند مطابق با اصول و قواعد محاوره و مورد تأييد سنتّ و قرآن.نظام
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